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  مقصود فراستخواهطرح بحث توسط دكتر 

  ها بازي ي هنظري اجتماعي برمبناي اخلاق بررسي

  مقدمه
در ايـران   اساسـاً  ويكردي ذات باورانه سـخن گفـت و  رسد كه منطقاً نتوان از روحيات ايراني با ر نظر مي هرچند به

تـوان ديـد كـه     ولي شواهد كـافي مـي   يكپارچه نشان داد، صورت توان اخلاقيات ثابت و يكساني به دشواري مي هب
بر مبناي همين نوع شواهد گفته  .زماني دارند ي هتكرار برخي الگوهاي رفتاري در يك دور و حكايت از فراواني

اقسـام   هنجارشـكني،  اعتمـادي،  بي هاي اجتماعي ايران، رفتارهايي مانند يان بخش بزرگي از گروهم شود كه در مي
خلقيـات   بدين ترتيـب شـايد بتـوان ادعـا كـرد كـه       .شيوع پيدا كرده است امثال آن گانه ورفتارهاي چند تظاهر و

  .اجتماعي در اين سرزمين بحث انگيز شده است
كشـور دنيـا    190در ميان  موضوع اخلاق و اقتصاد و هاي آمريكا با انشگاهبرمبناي نتايج پژوهشي كه يكي از د

، كشـور مـالزي در   شود ديده نمي هيچ كشور اسلامي ،29ه تا رتب شاخص اخلاقي، انجام گرفته است 12بر اساس 
  ) 29/1/87 هسرماي. (قرار دارد 130و ايران در رتبه  30رده 

  تأملاتي در خلقيات ايراني ها و بازي ي هرينظ
 ها يكي از نظريات پايـه  تئوري بازي .كنيم مي ها بررسي بازي ي هحاضر اين موضوع را از ديدگاه نظري ي هدر جلس

هـاي بـازي    طـرف  فعاليتي است ميان دو يا چند نفر كـه در آن،  ،بازي. توضيح رفتارهاي بشري است براي تبيين و
 گيرنـد ورفتارهـايي   تصـميماتي مـي   زننـد،  هايي مـي  انتخاب دست به ،در راستاي اين راهبردها د وراهبردهايي دارن

محسوب  1انتخابي عقلاني -كنندگان منطق خاص انتخاب مبنايحداقل بر و -يك لحاظ ، بهها اين انتخاب .كنند مي
هـا حـاكم اسـت و     ن انتخـاب بـر اي ـ  )نه لزوماً درسـت  و(قواعدي واقعي .مشمول نوعي عقلانيت هستند شوند و مي

عقلانيـت بـازي اعـم از     .شـود  مـي  هـايي احتـراز   شود يا از فقدان نامطلوبيـت  مي هايي از طريق آنها دنبال مطلوبيت
هايشـان يـك نـوع     كنند و بـر انتخـاب   هاي بازي عقلانيتي دارند كه براساس آن رفتار مي طرف. بودن است درست

منظورمان اين اسـت كـه ايـن قواعـد واقعيـت      . م از قواعد درست استقواعد واقعي اع. قواعد واقعي حاكم است
 ،1385 معماريـاني،  احمدي و(. كنند و براي آنها منطقي قائلند هاي بازي براساس آن قواعد بازي مي دارد و طرف

17(  
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هـاي   كـه انتخـاب    كه در بازي مهم است اين است  چيزي .مبتني است بازي هاي طرف واكنش و كنش بر بازي 
نـوعي   كـه موقعيـت بـازي،     همـين دليـل اسـت    بـه  1.متقابـل دارد  هاي بازي با همديگر نوعي ارتباط عقلاني طرف

 و بـا ديگـري براسـاس    دارد قـرار  اسـتراتژيك  يـك موقعيـت   هركسـي در . شـود  قعيت استراتژيك محسوب ميمو

   .بازي است ديگر  ايه طرف  رفتار طرف ديگر يا از  كند، و رفتارش متأثر مي رفتار دارد كه راهبردي
)Stanford Encyclopedia of philosophy, 2004(  

اي  شـاخه  هـا،  هرچند نظريه بـازي  .فهم رفتارها در موقعيت هاي استراتژيك است واقع درصدد  نظريه بازي در
و اخلاق  شناسي روانشناسي،  جامعه ، علوم سياسي،اقتصادها مانند  ساير حوزه است ولي در رياضيات كاربردياز 
  .شود جز آن نيز به آن استناد مي و

نـويمن رفتارهـاي   . ميـان آمـد   بـه  )دان مجارستاني رياضي( 2توسط جان ون نويمن 1928سال  درها  نظريه بازي
كشور ايـالات متحـده واتحـاد جمـاهير شـوروي، در      ي جنگ سرد را ميان دو  سياسي در سطح كلان جهان دوره

 ار اقتصـادي هـا و رفت ـ  تئـوري بـازي  با انتشـار كتـاب    1944در سال . سازي كرد مدل 3»بازي با مجموع صفر«قالب 
 علوم اقتصادي پيدا كـرد و ها جايگاه وسيعي در  نظريه بازي) اتريشي اقتصاددان( 4»مورگنشترن«و » نويمن«توسط 

  )1386عبدلي، . (ها تسري يافت سپس به ساير حوزه
چه نوع راهبردهايي  براساس چه منطقي و ،هاي بازي اينكه طرف .شود ها بحث مي بازي انواع از نظريات اين در

قواعد  يك سلسلههمه تابعي از  همه و آن را چگونه پيش ببرند، پيش بگيرند و بازي را در كدام نوع رفتار كنند و
 ي هاسـت؛ قاعـد   5»ي رقابـت  قاعـده « يك نمونـه . است) مانند همكاري يا خودخواهي يا انصاف يا غير آن(واقعي 

وجـود   است كه يك نوع بازي ديگر به 6»ي شراكتي قاعده« ديگر ي هنمون آورد؛ وجود مي رقابت يك نوع بازي به
اخلاقـي  تواند اخلاقي يـا غير  مي قواعد بازي. است» دخواهيبازي خو« يا» بازي انصاف« هاي ديگر مثال آورد؛ مي
  ) Kuhn, 2004 /گاي ؛ محموديان و آرياچهر / 1373و منوچهري،  وبر؛ رشيديان(باشد

مثلاً بازي زن و شوهر در زندگي خانوادگي ممكن است با قواعد قهر و مشاجره صورت گيرد، يا ممكن است 
امـا خـود ايـن     ..رقابتي يا غارتي انجام بپـذيرد  تواند با قواعد مي ها با هم روهبازي گ .تفاهم باشد گفتگو و با قواعد

خـود   ي هبه نوب اين قواعد، گيرند؟ پاسخ داده شده است كه مي آورند از كجا نشأت وجود مي قواعد كه بازي را به
تـأثير   وي ديگر تحتاز س و ،نهادي، ساختارها وفرهنگ وضعيت جامعه، تاريخ و هاي سو تحت تأثير زمينه از يك

البته  شوند و مي ،آموخته يادگيري اجتماعي از طريق نوعي قواعد، به درجات زيادي، .روانشناسي بازيكنان هستند
  )1نمودار ( .هم متأثرند... ترتيبات  نيز مداخلات سيستمي مثل وضع قوانين و ارتباطات و از آموزش و

                                                 
1. Interdependent   2. Neumann, John Von   3. Zero-Sum 
4. Oskar Mongenstern  5. Competition    6. Cooperation 



 

  
خواهيم دنبال بكنيم، اين پرسش مطرح است  دهيم و مي مي ما در اين سلسله جلسات انجامبرحسب بحثي كه 

 شود؟ بازي دِروغ، خود مي دغل رايج هاي دروغ و بازي دروغ گفتن و ي شود در جايي، قاعده مي كه چگونه
طور است  مينه .شود مي مشروب فرهنگي خاصي اجتماعي و تاريخي و ي هكه اين منطق از يك زمين منطقي دارد

يا همكاري، يا خودخواهي، يا  ،پرخاش ي قاعده مانند ،رود مي كار هاي اجتماعي به قواعد ديگري كه در بازي
  ...و انصاف

انواع
بازي

 منطق و
 راهبردهاي بازي

  

 قواعد واقعي بازي

  

 يادگيري اجتماعي

  آموزش و ارتباطات و نيز مداخلات سيستمي 
 تيباتمثل وضع قوانين و تر

 هاي تاريخ و جامعه، وضعيت نهادي، ساختارها و فرهنگزمينه-1
 شناسي بازيكنان روان - 2

 چارچوب پايه نظري-1نمودار



 

هـاي   و ريشـه  رفتار هستند كـه از طريـق همـان يـادگيري اجتمـاعي     ي  هآموخته شد قواعد بازي در واقع قواعد
توانـد قواعـد را تحـت     ، آموزش هم مـي كه گفتيم البته چنان. شوند حقق مياي ِ فرهنگي، نهادي، تاريخي، مت زمينه

  .تواند قواعد را توسعه دهد و دچار تغيير كند؛ ارتقاء و بهبود دهد تأثير قرار دهد، مداخلات سيستمي مي
  شود؛ مي هاي مختلفي گرفته است كه چند نمونه در زير ذكر بندي دسته ها، از انواع بازي 
 اينكـه كـدام   از مسـتقل  -، انواع راهبردهاي مختلـف هاي متقارن در بازي؛ 1بازي نامتقارن /بازي متقارن .الف 

 هـاي  امـا در بـازي   ؛پـذيري را دارنـد   بينـي و قيـاس   نتايج قابـل پـيش   -هاي بازي آنها را انتخاب كنند طرف يك از
  . آورد مي وتي به باركه توسط كدام طرف انتخاب بشود نتايج متفا بسته به آن ،يك راهبرد مشابه نامتقارن،

وجـود  » بازنـده  -برنـده « هاي بـا مجمـوع صـفر،    در بازي؛ بازي با مجموع غيرصفر/ بازي با مجموع صفر . ب 
توانـد   مـي  بـازي  هـاي  كه براي تمام طرفپذير است  راهبردهايي امكان ،هاي با مجموع غيرصفر اما در بازي دارد،

برنـده بـرخلاف    -برنـده  هـاي  بـازي  .انـد  2»برنده -برنده« ها از نوع به عبارت ديگر اين بازي ؛مطلوبيت داشته باشد
تواننـد در   مـي  بازي هاي تمام طرفمنطق و قواعدي دارند كه  »باخت-باخت « هاي بازي يا» باخت -برد«هاي  بازي
ه ، وجـود دارد ك ـ 3ي تعـادل  يعني يك نقطه. هاي خودش را به شكل ميانگيني بگيرد اي تعادل، مطلوبيت نقطه يك

  . كنند مي 4ي بازيگرها منافع خودشان را به طور متوسط بهينه در آنجا همه
بركنـار   دور وه آشوب ب تصادف و برحسب اينكه روند بازي تا چه حدي از عنصر؛ ناپيوسته/بازي پيوسته. پ

  .خطي قابل پيش بيني است يا نيست به صورت ساده و و
بـازي  « ،»اطلاعـات نـاقص   اطلاعات كامل و بـازي بـا   ازي باب«هاي ديگري مانند  بندي به همين صورت دسته و

عبـدلي،  / 1385 معماريـاني،  احمـدي و ( .غيـر آن  و» ناكارآمـد بـازي   و كارآمـد بازي « ،»تعاونيبازي غير تعاوني،
  )Stanford Encyclopedia of philosophy, 2004 /1385 اصغرپور، /1385 هاشمي پرست، /1386

 ،ها و تاريخ و وضعيت نهادي و فرهنگي كه داشته يا دارد يم كه در ايران با زمينهبرهمين اساس بايد بررسي كن
انـد   هـايي توانسـته   مردم با چه بـازي . هايي بيشتر توانسته توسعه پيدا كند و باب شود و رواج پيدا كند چه نوع بازي

هـاي بـا مجمـوع غيـر صـفر؟       هاي خود را حل كنند؟ مثلاً بازي با مجموع صفر بيشتر گرفتـه اسـت يـا بـازي     مسئله
نوعاً پيوسـته بـوده اسـت يـا      ها، بازنده؟ بازي -هاي برنده داده است يا بازي برنده بيشتر جواب مي -هاي برنده بازي

  ... ناپيوسته؟ بازي با اطلاعات كامل بوده يا ناقص؟ و چيزهاي ديگر

                                                 
1. Symmetric - asymmetric    2. Win-Win    

3. Focal Point     4. Optimize     



 

  بازي معماي زنداني 
 شـود،  مي آنها جداگانه بازپرسي از در زندان هستند و و نفر متهمد. است 1بازي معماي زنداني ها، بازي اي از نمونه

كيفـري   دانند كه چنانچه هر دو سكوت پيشه كنـد حـداكثر   مي اما. هيچ يك اطلاعي از اظهارات همديگر ندارند
بدهـد آزاد   عليـه طـرف ديگـر ارائـه كنـد واو را لـو      طرف شواهدي  چنانچه يك. سال زندان است 1شوند  مي كه

 ،بدهنـد، هـر دو   اما اگرهر دو همديگر را لو ؛پنج سال محكوم خواهد شد ديگري به صورت در اين د وخواهد ش
  )نشان داده شده است 10اين ماتريس در مقياس  2 در جدول.(سه سال زندان خواهند گذرانيد

  ).P.D(معماي زنداني  -2جدول
   كنم ميمن سكوت من لو دهم

4-و10
  شوم مي من آزاد

 ماندميدر زنداناو پنج سال 

0،0 
 كند مي او سكوت مانيم مي هر دو يك سال در زندان

-10,-10 
  مانيم مي هر دو سه سال در زندان

10,-4  
  شود مي او آزاد

  مانم مي من پنج سال در زندان
  دهد مي او لو

  

اعتمـاد    قاعـده  اگـر  .)قاعده اعتماد متقابل( است نيازمند وجود اعتماد متقابل، او و سكوت من ،در اين جدول 
ي تاريخي و خاطرات ما وجود داشته باشد، اگر تصويري كه از همديگر و از خود  ها و حافظه در زندگي و تجربه

يادگيري اجتماعي  ،داريم مبتني بر اعتماد متقابل باشد، و اگر انباشتي كه ما از خاطرات اجتماعي داريم و در واقع
ي كمتـري   كنـيم و هزينـه   سـكوت مـي   دو نـد بـه هـم اعتمـاد كننـد، هـر      توان هاي بازي بگويد كه مـي  ما، به طرف

اعتمادي  يب ي هنتيج اين ،دهد مي دهم و او هم لو مي گيريم و من لو اي را پيش نمي اما اگر چنين بازي .پردازيم مي
بـه او خيانـت    امـا او سـكوت بكنـد برحسـب يـك منطـق       اگر من لو بـدهم،  .دهد مي خيانت پاياپاي روي است و

اما بنا بـه يـك    نيز بنا به يك منطق شرافت به خرج داده است، او .ام برحسب منطق ديگر زرنگي كرده ام و رزيدهو
ازي از نـوع بـازي بـا    ايـن ب ـ  .شـود  مـي  شمرده چه بسا حماقت نيز شود و مي تلقي ناكارآمدمنطق ديگر، شرافت او 

  )1386كتيرايي، پاندستون؛( .صفر استحاصل جمع غير
گيـرد چقـدر زمينـه بـراي      هاي ايراني صورت مـي  هايي كه در زمينه شود كه در بازي مطرح مي حال اين بحث

ي  هـاي اجتمـاعي در ايــران وجـود دارد؟ چقـدر مســئله     ي اعتمـاد متقابـل مســاعد اسـت؟ و چقـدر ســرمايه     قاعـده 
  اعتمادي و دشواري بازي اعتماد در ايران وجود دارد؟ بي

                                                 
1. Prisoner’s Dilemma 



 

  بازي ترسوها 
يك در ماشـيني از دو سـوي    دو نفر راننده است كه هر ،يك مثال از اين بازي ؛است 1ترسوهاديگر بازي  ي هنمون

نوعي همكاري  دو توقف كنيم، اگر هر .تواند از روي پل بگذرد مي آيند به طوريكه فقط يك ماشين مي يك پل
او توقـف   و ت بكنماگر من حرك. انجامد مي به تنش و تعارض منافع دو حركت كنيم چنانچه هر است، ناكارآمد

 .اين نمونه اي از بازي مجموع صفر اسـت  .است طرف ديگر زرنگي كرده طرف گذشت و يك بكند يا بالعكس،
  )10در مقياس 3جدول.(است بازي نوع اين از اي الملل نمونه بين سياست در اي هسته و تسليحاتي مخرب هاي رقابت

  بازي پل -3جدول
   شودمياو متوقف  كند مي او حركت

 2-و10
  ناكارآمدگذشت 

0،0 
 ناكارآمدهمكاري

  شوم مي من متوقف

-10,-10  
  تعارض منافع/ تنش

10,-2 
 ناكارآمدزرنگي

  كنم مي من حركت

  

كرد و براي من مشكل ايجاد خواهد گر من خلع سلاح كنم ديگري نخواهدگويند كه ا ها مي يك از قدرتهر
  . هاي جدي در اين حوزه وجود دارد بحث. ت خواهد كردمن كار خود را متوقف خواهم كرد ولي او حرك. شد

روانشناسي بازيكنان  به بازي اولاً زيرا ؛است ناكارآمد گذشت، بازيِ ،كلان» زمانيِ اجتماعي و«اساساً در مقياس
 اي باشد كه توقف براي گونه پيوسته امكان دارد شرايط به ثانياً .بيني است كه امري غيرقابل پيش موكول شده است
زمان براي من كالاي كميابي  مخاطراتي مرا به عبور سريع از پل وادار بكند يا ممكن است مثلاً من پرهزينه باشد؛

كنند  اين نتيجه برساند كه چرا ديگران براي من توقف نمي از سوي ديگر ممكن است تكرار اين بازي مرا به .باشد
هاي ديگري نيز  ماشين زياد باشد،وقتي تعداد بازيگر  ،ز اينگذشته ا ؟اين من هستم كه بايد براي ديگران بايستم و

سوي  ها حاكي از آن است كه اگر كسي متوقف بشود مرتب در دو مشاهدات و تجربه و رسند مي از جلو و پشت
  .ستداستان رفتار ترافيكي ما در شهرها از اين قرار ا .شود مي تر پيچيده بازي اين شود؛ مي بيشتر ها ماشين ازدحام پل

   شخصي -كنشي ميان بازي هم
مبتني بر روانشناسي تحليل رفتار  3هاريس تامس 2شخصي -ميان كنشي هم بازي را در بازي شدن پيچيده از نمونه اي
من خوبم «گذارد كه  مي اين بر را فرض بالغ شخصيت يك ،ديگران با رفتار در .كنيم مي ملاحظه برن اريك 4متقابل

                                                 
1. Chicken Game    2. Interpersonal Interaction 
3. Thomas Harris    4. Transactional Analysis 



 

اما اگر  .»تو بد من خوبم و«باور مبتني خواهد بود كه  اين بر رفتارش باشد، »خودشيفته« او چنانچه .»خوبي نيز و تو
صورتي  سرانجام در .»خوب تو من بدم و« كند كه مي او عزت نفس خود را از دست داده باشد با اين اعتقاد رفتار

تو نيز  بدم و من« كه است اين رفتاري هر ش درا باشد فرض خود داشته نسبت به حتي ي هتعميم يافت كه وي پارانوياي
 هاي ماتريس يك از اين حالات را داشته باشد،ون اگر متقابلاً طرف ديگر نيز هراكن )1386فصيح، هريس؛.(»بدي

  .نشان داده شده است 4صورت جدول ترين حالت آن براي رفتار متقابل دو نفر به كه سادهآيد مي تري پيش پيچيده
  قابلتحليل رفتار مت -4جدول 

I'm not OK, 
 You're not OK

I'm not OK, 
 You're OK

I'm OK, 
 You're not OK

I'm OK, 
 You're OK  

 ,I'm OK  10و10  6-و10 4,10-  9,10-
 You're OK 

-10,-9.5 -6,-9 -9,-9 10,-6 I'm OK, 
 You're not OK 

-10,-3 -5,-5 -9,-6 10,-4 I'm not OK, 
 You're OK 

-10,-10 -3,-10 -9.5,-10 10,-9 I'm not OK 
, You're not OK 

  
اگـر  .شـود  وضعيت نهادي، ساختارها وفرهنگ آشكار مـي  در اينجاست كه اهميت زمينه هاي تاريخ وجامعه، 

ايـن فكـر سـوق      هاي تـاريخي و يـادگيري اجتمـاعي، راننـدگان را بـه      نوعي تجربه در بازي رانندگان اخيرالذكر،
كند كه اگـر ديـر    گاه القا ميآن بايد گليم خويش را از آب بيرون كشيد وبه آنها ناخوددهد كه در اين سرزمي مي
 .شـود  بـازي عقلانيـت تبـديل مـي      بازي زرنگي به و در آن صورت بازيِ گذشت به بازي حماقت، باختي؛ جنبي،ب

  .دياب ارتقا نمي قواعد بازي بهبود و ،غييرات فرهنگيت ساختاري و پس بدون اصلاحات نهادي و

  ارتقا بخشيد؟ هاي اجتماعي را توان منطق بازي مي چگونه
توانـد سـبب شـود كـه      مـي  ترتيبات طوركه ملاحظه شد آموزش ونيز مداخلات سيستمي مثل وضع قوانين و همان

از چـراغ هوشـمند    در دوسـوي پـل،   شـود يـا  اگر پل دوطرفـه   مثلا. بيايد بازي پل از حالت بازي مجموع صفر در
اي  قبل و بعد از ظهر مشخص بشود يا پليس مـدرن آمـوزش ديـده    ها بر حسب يا حداقل، حق تقدم گردد،استفاده 

هـاي اجتمـاعي برخـوردار     آمـوزش  انـواع  رانندگان نيز در كنـار ايـن ترتيبـات، از    در صحنه حضور داشته باشد و
  .كند مي ارتقا پيدا بازي پل، بشوند،

هـا   برخي بانـك  براي مثال اخيراً. كند بود و ارتقاء پيدا نميبدون مداخلات سيستمي، هيچ وقت قواعد بازي به
 هـا  گيرد و شـماره  شكل اتوماتيك مي شود يك شماره به وارد مي اي كه كننده مراجعهاند كه هر  دستگاهي گذاشته



 

ه كـدام باجـه مراجع ـ   كه هـر شـماره بـه    گردد مي و اعلام شود مي در تابلوي الكترونيكي نشان داده ،ترتيب نوبت به
 انكند و كارش ـ ي فلان مراجعه مي چند دقيقه به باجه دانند كه مثلا تا نشينند و مي بنابراين مراجعان راحت مي .كند

ايسـتادند،   اگـر بـه شـكل سـنتي مـي     . كند منطق بازي را عوض مي قواعد و ، شرايط و»مداخله«اين . دشو انجام مي
پـس  . هـاي ديگـر   ام و بحـث  ت و مـن زودتـر آمـده   ممكن بود هر كسي با ديگري مشاجره كند كه نوبت مـن اس ـ 

  .ها نقش داشته باشد تواند در بازي ها مي ها، شرايط و زمينه بينيد كه مداخلات سيستمي، آموزش مي
با مجمـوع  » بازنده -برنده«هاي از نوع  ي ايران تا حدي به سمت بازي توان بحث كرد كه آيا جامعه اكنون مي 

فرهنـگ   وضعيت نهادي، ساختارها و جامعه، هاي تاريخ و زمينه آيا چرا؟ ده است؟صفر و ناكارآمد سوق پيدا كر
ي رفتار در اين سـرزمين را تـا حـدي بـه      ي ايران دچار عوارضي بود كه يادگيري اجتماعي وقواعد آموخته جامعه

  سوق داده است؟ ناكارآمد بازنده وبا مجموع صفرِ -هاي ازنوع برنده سمت بازي
برخي جوامع مانند  در يافت و مي توسعه كارآمداسميت، قواعد رقابتي  ي همثل اسكاتلند دوردر برخي جوامع 

اما در ايران برخي موانع مانند سـر راه   .كرد مي امكان گسترش پيدا ،كارآمدقواعد تعاوني  ،رهاي اخي چين در سال
بـا   ع قواعد براي بسـط يـافتن  هر دونو عوارض مخربّ سبب شده كه ي نامساعد وها ساير موقعيت حوادث بودن و

نـه   يافـت و  مـي  توسـعه  كارآمـد  ي هرقابت فردگرايان هاي هاي لازم براي بازي واره نه عادت .دگردرو  به موانعي رو
   .كندرشد  هاي تعاوني، بازي هاي موجود در اين جامعه براي كارهاي كافي پايداري وجود داشت كه زمينه ساز و

اي  دولت در تحقيقات پيشين بحث شده، كه نمونـه  در روابط ملت و »استبداد /جهرج و مر«براي مثال از بازي 
بر مبناي مبـاحثي كـه در اينجـا صـورت      .) 1381و 1377و1368 كاتوزيان،( .از بازي حاصل جمع صفر بوده است

 .نشان داد 6توان در جدول  مي گرفت اين بازي را

  بازي دولت وملت در ايران -5جدول 
    دهد مي دولت به قواعد آزادي تمكين  گرايد مي استبداد دولت به

  جامعه طالب آزادي است 10,10  10-,10

 گرايد مي جامعه به هرج ومرج  10,10-  10-,10-

  
قـرار دارد    جامعه استبداد، مدلي از بازي است كه در يك طرف بازي، / ها، هرج و مرج برحسب تئوري بازي

كنـد،   دولت در يك حالت به قواعد آزادي تمكين مـي . ولت استد ،طرف ديگر بازي ؛ وطالب آزادي است كه
از  يا اصلاحاتي كه در خود دولت و. مثلاً فرمان مشروطيت، يك نوع تمكين به يك درجه از قواعد آزادي است



 

مردي است كه  شوند؛ مثلاً ميرزا حسين مشيرالدوله دولت طلباني فعال مي آيد؛ اصلاح وجود مي دولتمردان به سوي
اميركبير تا مصـدق و تـا    از. (تمكين كند آزادي از سوي گروه هاي اجتماعي كند به درجاتي به خواست  مي سعي

بـازي هـم ايـن اسـت كـه دولـت رفتـار اسـتبدادي در پـيش           يـك حالـت  ). يما هها داشت بعد از انقلاب از اين نمونه
است، راهبردهاي هـر طـرف متقـابلاً بـه     گفتيم كه بازي يك موقعيت استراتژيك . گرايد گيرد و به استبداد مي مي

كنـد،   واعـد آزادي تمكـين مـي   وقتي جامعه طالب آزادي است و دولت به ق. راهبردهاي طرف ديگر وابسته است
گيرد؛ ولـي وقتـي جامعـه طالـب آزادي      مي بازي پرمنفعتي شكل شود و مي 20است كه مجموعاً  10و  10هاامتياز

  . ي بسيار بالايي دارد ي بازي ، هزينه است و نتيجه -10و  10گرايد  است و دولت به استبداد مي
عنـوان   جامعه به ،دولت به خواست آزادي ولي يك حالت بازي هم اين است كه پس از تمكين هرچند نسبيِ 

توانند با هـم   توانند با هم توافق و ائتلاف كنند، نمي ها نمي گرايد، گروه به هرج و مرج مي يك طرف ديگر بازي،
دولـت  . انجام دهند» بازي هماهنگي«توانند  و ميانگين بگيرند، نمي توانند حد وسط وگو و سازش كنند، نمي گفت

وگو كنـد، يـا    تواند خودش را كنترل و تنظيم نمايد و گفت كند، ولي جامعه هنوز نمي به قواعد آزادي تمكين مي
شـوند،   توافـق بكننـد؛ بـا هـم درگيـر مـي       و وگو خوبي بازي گفت هب ،توانند در ميدان جامعه مختلف نمينيروهاي 

تـا بـراي حفـظ قـدرت و ثـروت، دوبـاره بـازي         شـود  دولت هم وسوسه مي. گرايند از هم وامي كنند، مشاجره مي
   .را دنبال كند استبداد

حالـت  . كار عامل دهنده و عامل سفارش: عبارتند از بازي دو طرف بگيريد؛ نظر در كار، روابط در را بازي همين
دهنده  عامل كار نيز به حقوق عامل سفارش دهنده به حقوق عامل كار، و بازي اين است كه عامل سفارش لوبمط

عامل كار نيز  عامل كار اعتماد ندارد و دهنده به  هم اين است كه عامل سفارش يك حالت ديگر كند؛ اما توجه مي
كارگري سـفارش   خواهيد به مي و تركيده تان خانه ي لوله كه بگيريد نظر در .دهنده بدبين است عامل سفارش به نسبت

شما با كارگر در واقع وارد يـك  . كنيد  كشي بدهيد كه زمين را تا عصر بكنَدَ و لوله در بيايد و آنجا را دوباره لوله
 -به عنوان يك كارگر -دارد و تصويري كه شما از او -به عنوان كارفرما -تصويري كه او از شما. شويد بازي مي

 ي كارگران، كارفرمايان درباره هاي خاطرات و شنيده. فرهنگي دارد اجتماعي و اي و زمينه منطقي تاريخي،ريد، دا
بـر   وجـود بيايـد، و   شود كـه منطـق و برداشـتي بـه     هاي كارگران در مورد كارفرمايان سبب مي و خاطرات و شنيده

  .آورد وجود مي به هاي مختلفي از بازي و حالت كنند، اعتمادي پيشه مي اساس آن، دو طرف با هم بازي بي
 وجـود آمـده بـود، بـازي تعـاوني ميـان مـردم و        تحت شرائط خاصي كه بـه  ،57در اول انقلاب اسلامي بهمن  
ها فقط بـه   انسان دهد كه مي اين نشان. يكي از چيزهايي كه خيلي مشهود بود، بازي تعاون بود .ها در گرفت گروه

براسـاس  . شـان بـازي كننـد    براساس منافع فردي ها فقط اين جوري نيست كه انسان. دكنن شان فكر نمي منافع فردي



 

خواهد كالايي بـا كيفيـت توليـد     به همين دليل مي كند و اش را دنبال مي تئوري آدام اسميتي، هركس منافع فردي
به دسـت داده كـه افـراد    اما اخيراً تحقيقات ميداني اين نتايج را . شود مي منافع عمومي هم حاصل ،نتيجه در كند و

اسـتدلال  «افراد بـا  . ي بازي است نوعي قاعده استدلال گروهي نيز بلكه كنند، فقط بر اساس منافع فردي بازي نمي
البتـه ايـن   . كنـد  مـي  گروه من اين را ايجاب  هاي كنم براي اينكه ارزش گويند من فلان جور بازي مي مي» گروهي

يـك   .هر حـال يـك بـازي اسـت     اخلاقي نباشد ولي بهگروه من  هاي رزشاهم لزوماً اخلاقي نيست، ممكن است 
بـه   هـاي بـازي،   خورد و غالـب طـرف   هاي قابل توجهي از تاريخ ايران به چشم مي بازي هم اين است كه در دوره

  .شوند در نتيجه همه دچار دردسر مي گيرند و جاي تعاون واستدلال گروهي؛ خودمداري در پيش مي
فـرض كنـيم كـه     .شـده اسـت   مشترك در اين سرزمين در دوره هاي زيادي با مشكل روبرو  هاي فعاليت بازي

خورند باينها با هم غذا  كه اين .دارند كالري نياز 50 طرف دو يك از هر كالري وجود دارد و 100غذايي به ارزش 
 در غـذا خـوردنِ  يك حالـت بـازي ايـن اسـت كـه مـن       . هاي مختلفي از بازي است ، حالتو يا هر كدام جداگانه

من خودخـواهي بـه    حالت ديگر اين است كه. دهد او هم انصاف به خرج مي دهم و انصاف به خرج مي ،مشترك
گيرد كـه   بازي منصفانه وقتي صورت مي... همين طور حالات ديگر دهد و دهم و او انصاف به خرج مي خرج مي

امـا اگـر مـن    . كالري بخورد 50ه خرج بدهد و وهم او انصاف ب كالري بخورم 50هم من انصاف به خرج بدهم و 
غـذا را بخـورد، او خودخـواهي بـه خـرج        انصاف به خرج بدهم و رعايت كنم و او سريع بخـورد و مـواد خـوب   

اينجاست كـه  . خواهيم زرنگي كنيم و اين زرنگي ناكارآمد است يك حالت هم اين است كه هر دو مي. دهد مي
  ) 6جدول (. رسيم كه غذا را به صورت مشترك نخوريم ن نتيجه ميبا تكرار اين بازي، هر دو به اي

  بازي غذاي مشترك -6جدول 
    دهد مي او انصاف به خرج  دهد مي خواهي به خرجاو خود

70,30 
  من ناكارآمدگذشت 

50,50 
  خوريم مي هردو منصفانه

  دهم مي من انصاف به خرج

-70,-70  
  تعارض منافع/ تنش

30,70 
  من ناكارآمدزرنگي 

  دهم مي من خودخواهي به خرج

  
تـوانيم   مـي  -هـايي كـه ايـن چهـارچوب نظـري دارد      نظـر از تمـام محـدوديت    صـرف  -هـا  براساس نظريه بازي

چـرا  . هـاي رايـج مـا چيسـت     هاي بـازي  كنيم و ببينيم ويژگيكند، بررسي  ايران رواج پيدا مي هايي را كه در بازي
افتد معمـولاً درگيـري و مشـاجره اسـت؟ يـا       نده تاكسي و مسافر اتفاق ميبيشتر اوقات اولين بازي كه مثلاً ميان ران



 

علـم آمـار    ؛ها مهم اسـت  دهد، مشاجره است؟ چرا اينها فراواني دارند؟ فراواني اولين اتفاقي كه در نانوايي رخ مي
 .يرت پيدا بدهـد ند به اين شواهد بصتوا تحقيقات كيفي هم مي .كند هاي معنادار تكيه مي ها و تفاوت روي فراواني

هـا، قـوانين، ترتيبـات     چـه نـوع آمـوزش    ؟يابـد  ها منطقي وجود دارد؟ چرا اين بازيها رواج مـي  اين بازي  آيا پشت
وران،  فرهنـگ  هاي متفكران، معلمان و مربيان و فعاليت سيستمي و مديريتي، و چه نوع مداخلات عاملان انساني و

كند؟ چه مداخلاتي لازم است؟ چه نوع اصلاحات ايرانيان ارتقا پيدا اي اجتماعي ه نوع بازي لازم است تا منطق و
  ...و عميق نهادي ضرورت دارد؟

  ∗راد قانعيمحمدامين دكتر 
ي پيش مطرح كردم و بعداً پياده و توسط من بـازبيني شـد و اكنـون     بحثي را كه در جلسه. االله الرحمن الرحيم بسم

 -ي پـيش  در جلسه -من در بحثي كه .اند دوستان قرار داده صفحه مطلب مكتوب است خدمت 17 -18در حدود 
صورت شفاهي ارائه دادم و همچنين در اين مكتوبي كه خدمت دوستان است برخي فرضـيات را مطـرح كـردم     به

 سـازگاري ايرانـي  بخشي از اين كار معرفـي كتـاب   . آن فرضيات بدانم ي بارهمند هستم نظر حضار را در كه علاقه
تبيـين و  تري  اش را به صورت روشن هايش توجه كرد و مباني نظري مي كنم واقعاً بايد به ارزش است كه من فكر

 ، ساختار تا حد زيادي بر فرهنگ تأثيرگذار است، يعني در درون ساختاري،مهندس بازرگاناز نظر . بررسي نمود
يعني روحيـات  (فرهنگ ايراني  به همين دليل هم اگر قرار است كه. كند خلقيات و روحيات ايراني شكل پيدا مي

تغيير كند تا حـدي منـوط بـه ايـن اسـت كـه سـاختارها دگرگـون شـوند؛ بازرگـان ايـن ديـد              )ايرانيان  و خلقيات
كه نظام اجتماعي معـاش كـه    ايشان معتقد است با توجه به اين. كند گرا تركيب مي ساختارگرايانه را با ديد عامليت

صنعتي و تجاري در حـال   هاي اي با ويژگي باشد و جامعه در حال دگرگوني ميگذار است يراني تاثيربر خلقيات ا
يعنـي ايـن طـور نيسـت كـه      . پـذيرد  هـاي رفتـاري مـردم نيـز تغييـر مـي       طبيعتاً ويژگـي  شكل پيدا كردن است پس

بـه   ،برنامگي، قضا و قدري بودن و وابستگي به زمين و بارش اتفاقي بـاران  هايي چون ديمي كار كردن، بي ژگي وي
هـايي را در   يعنـي مهنـدس بازرگـان طليعـه    . گذشته در روحيات و خلقيات انسان ايراني تداوم پيـدا كنـد   ي ه انداز

دهـيم   بـا اصـلاحاتي كـه انجـام مـي     گويـد، مـا بايـد     مي -برد با تعبيري كه خودش به كار مي -بيند و بعد آينده مي
آينده چيزي است كه بايد خودش را نشان دهد و ما بايـد   يعني از نظر ايشان. طرف تحقق اين آينده پيش برويم به

بازرگـان  . آن را هـم بايـد ببينـيم     هـاي  سـازيم طليعـه   هايي از آينده را ببينيم؛ در عين حالي كه آينده را ما مي طليعه
سـوي آينـده    خواهم به هدف من از اين مقاله اين نيست كه فقط بگويم ما در گذشته چه بوديم؛ من مي ،گويد مي

                                                 
  .يح شده استانديشي كه توسط ايشان، تنق ي هم راد در جلسه هاي دكتر قانعي ي ديدگاه متن ويرايش شده ∗



 

هاي نظري نياز داريم، و حركـت   هاي شناختي و پايه براي ساختن آينده ما به پايه. آينده را بسازيم حركت كنيم و
در عين حال، آينده هم چيزي نيست . بگيريم  پيو موجود فرهنگ   بايد بر مبناي وضعيت گذشته سوي آينده را به

هـايي از   كه البته بايد آن را سـاخت ولـي بايـد نشـانه    كه به صورت كاملاً اتوپيائي ساخته شود؛ آينده چيزي است 
  . آينده را در دست داشت تا بشود اين كار را كرد

ي پيش گفتم كه ساختار اجتمـاعي معيشـت بعـد از انقـلاب      من از همين چهارچوب استفاده كردم و در جلسه
يك مقدار  همين، .است معاش عياجتما كه بيانگر متكثر شدن سيستم هايي را داريم دگرگون شده است و ما طليعه

انقلاب را برخي چنان توصيف  بعداز ايران  جامعه وضعيت. د شو مي موجب را ايراني رفتارهاي در  دگرگوني و تغيير
فكر منـافع   كس بههر و اند ها از همديگر كاملاً منزوي شده آدم؛ حاكم استكنند كه در جامعه سكوت مطلقي  مي

يعنـي   ؛وجه در جامعه سرمايه اجتماعي وجـود نـدارد   هيچ كنند و به قدرتي مي يهمه احساس ب ؛شخصي خود است
اي از مردم به  مجموعه ،و در مقابل آن ،ي دولت وجود دارد قدرت مطلقه وتصويري كه از استبداد آسيايي همان 

خواهند گليم  فقط مي كهبدون آينده  و بدون آرمان و فاقد قدرتو از همديگر  يجدا وپناه و منزوي  صورت بي
ما بايد به  .شرايط بعد از انقلاب نيست براير مناسبي ياين تصوير به نظر من تصو .خودشان را از آب بيرون بكشند

ه انقلاب با مردم چه كرد؟ ولي اينكه انقلاب بـا مـردم چـه كـرد لزومـاً ايـن نيسـت كـه         اين سئوال پاسخ بدهيم ك
خواسته يـا   -خواستند؛ بلكه پرسش اين است كه خود انقلاب  يزها چه مير انقلابيان يا سردمداران انقلابي يا برنامه

ي كنـوني ايـران    يك توصيف اين است كـه جامعـه  . هايي را در جامعه ايجاد كرده است چه دگرگوني -ناخواسته
اي است؛ ساحتي است كه در آن هيچ چيزي وجود ندارد؛ فضاي عمومي در آن وجود ندارد؛  ي توده يك جامعه

   .پناهي وجود دارد اجتماعي در آن نيستند؛ و خلاصه يك فضاي سنگين انزوا و تفرد و بي طبقات
از  -كه به نظر من، ويژگي تاريخي ايران قبل از انقلاب مشروطه بوده اسـت  -من معتقدم در مقابل اين ارزيابي

د كـاري بـوده كـه بـا     انقلاب مشروطه به بعد قدم به قدم اين وضع شكسته شده است؛ تلاش براي كـاهش اسـتبدا  
صورت يك پارچه وجود داشـته، ملـت هـم بـه صـورت       در آن هنگام، دولت به. انقلاب مشروطه آغاز شده است

گروه هاي گوناگون ملـت هـيچ نـوع تمـايزي نداشـتند؛ البتـه افـراد        . يك پارچه تحت حاكميت دولت بوده است
توانسـت ايـن عنـاوين را     خواست مي يد و هر موقع ميبخش عناويني داشتند اما اين عناوين، عناويني بود كه شاه مي

بخشـيد و هـر    در واقع صاحبان زميني بودند كه زمين و تيول و آب داشتند ولي اين آب و تيول را شاه مـي . بگيرد
دار غربـي بـود كـه در آن فئـودال هـا       اين وضع برخلاف فئوداليسم ريشه. گرفت پس مي خواست موقع هم كه مي

صـورت   در ايران قبل از انقلاب مشروطه، دولت بـه . ل شاه و سلطنت بايستند و تعادلي ايجاد كنندتوانستند مقاب مي
را شـاه   -ي اقتصـادي داشـت   كـه جنبـه   -و آب و تيـول  -ي سياسـي داشـت   كـه جنبـه   -يك پارچه بود و عنـاوين 



 

بعـد  .  قابل بازستاني بودندبخشيد و اينها اصالت نداشتند؛ يعني تمايزهاي اجتماعي، تمايزهاي اعتباري، و كاملاً  مي
توانـد بـه    كه شاه ديگر عنـاوين را نمـي   دو چيز را از شاه گرفتند؛ يكي اين ،از انقلاب مشروطه، با تصويب قوانيني

اين، كمك كرد كه چيزي در بعد اقتصادي و . كسي اعطاء كند و ديگري هم دادن تيول از طرف شاه ممنوع شد
هاي خـوب بـا مشـكل     ي كه با آمدن رضاشاه و با غصب ميزان زيادي از زميندر بعد سياسي شكل پيدا كند؛ چيز

در كشـور    ، كل بعد اقتصـادي سـرمايه  »هزار فاميل«در دوران پهلوي دوم با دخالت خاندان سلطنتي و . مواجه شد
  . ي بالايي داشت امنيت كافي نداشت و دولت، قدرت مطلقه

گيـري   طبقـات اجتمـاعي در ايـران در حـال شـكل      -امد ناخواسـته به عنوان يك پي -به نظر من، بعد از انقلاب
جـا ايجـاد شـده     نه اينكه اينها مشكلي ندارند؛ اتفاقاً بحـران اخلاقـي هـم همـين    . اند اين طبقات هم سه طبقه. هستند
و اي كـه دسـتمزد بگيـر هسـتند، از كارمنـد       ي كـارگر؛ طبقـه   ي فاقد منابع توليد و طبقه طبقه: سه طبقه يعني. است

و گسترش فعاليت هاي فرهنگي و صنعت فرهنگ مثل سـينما و هنـر    رشد آموزش عالي .وران جزء كارگر تا پيشه
ي فرهنگي ياد شده كيفيت آموزشي  كه طبقه اين. ي فرهنگي ايجاد كرده است و كتاب و مطبوعات هم يك طبقه

ولي به هرحال ايـن  . ي پيگير آن بودشود كه بايد در آموزش عال اش پايين است، بحثي ديگر محسوب مي  و دانش
مالكيـت در  . دار و مالـك اسـت   ي سـرمايه  ي سـوم، طبقـه   و سـرانجام، طبقـه  . طبقه فرهنگي رشد پيدا كرده اسـت 

  . ي بعد از انقلاب به نظر من به طور نسبي نهادينه شده است جامعه
نحـوي بـا    كند خودش را بـه  ميطلب كه سعي  گراي عدالت در شرايط كنوني گرايش پوپوليستي آرمان! ببينيد

ي  خواست مالكيت و نهادهاي مربـوط بـه طبقـه    مي -و تا حدي هم اين پيوند را دارد -قشر پايين جامعه پيوند دهد
شـود، حملاتـي كـه بـه      حملاتي كه به آقاي هاشمي رفسنجاني مـي . ي خود قرار دهد مالك جامعه را تحت حمله

خوانده شده و هنوز هم راكد اسـت  » قمارخانه«بورس (بورس ايجاد شد شود، مشكلي كه با  مي» مافياي اقتصادي«
هـايي بـود كـه در ايـن جهـت انجـام شـد و البتـه          هاي بخش خصوصـي، تـلاش   ، و تضعيف بنيان)و سربلند نكرده

يا هـر اسـم    -اما هنوز نهادهاي مالكيت مورد تهديد يك گروه با فرهنگ جنگي، بسيجي. مقداري متوقف گرديد
ي بـالاي   خواهنـد بـه نحـوي مقابـل طبقـه      دانند و مي اين گروه خودشان را متعلق به طبقات پايين مي. است -ديگر

خواستند بكنند را  اند و خيلي از كارهايي كه مي ها موفق نشده وجود اين تضاد، در خيلي از زمينه با. جامعه بايستند
  . اند انجام دهند نتوانسته

طوركه جريان پوپوليسـم   دانم، همان داري و بورژوازي ملي مي ع سرمايهمن جريان سازندگي در كشور را مداف
ي  خواهد از طبقـه  ي پايين را نمايندگي كند، و جريان اصلاحات هم مي خواهد طبقه طلب هم به نحوي مي عدالت

  . هاي فرهنگي دفاع كند متوسط فرهنگي و يك سري آرمان



 

يـك   ي ايـران تـا قبـل از انقـلاب مشـروطه      جامعـه . اسـت ي ما ايجـاد شـده    الان يك چنين وضعيتي در جامعه
طبقـه نيسـت، چـون در     ي بـي  ي بدون طبقه لزوماً به معنـاي جامعـه   اين جامعه. رسيد نظر مي به 1ي بدون طبقه جامعه
يزات در نسبتي كـه بـا دولـت برقـرار     ي قبل از مشروطه تمايزات قدرت و ثروت وجود داشت، ولي اين تما جامعه
توانسـتند   كردند بي اهميت بودند، يعني طبقات اجتماعي از خودشان هيچ اعتباري نداشتند به خاطر اينكـه نمـي   مي

ي  جامعه تدريج به بدون طبقه به ي جامعه ،پس از انقلاب مشروطه .در مقابل قدرت بايستند و قدرت را تعديل كنند
ها و مشكلاتي كه وجود داشته،پس از انقلاب هم  و اين جريان انتقال، با وجود تمام بحران شود، طبقاتي تبديل مي

  .تداوم يافته و وضعيت طبقاتي تا حدي نهادينه شده است
طلـب را نهادينـه كـرده اسـت؛ يعنـي هسـتي        جمهوري اسلامي تضاد بين جريـان سـازندگي و جريـان عـدالت    

شان هم به نحوي نمايندگي  كه هر كدام -وجود اين دو قشر. قشر است جمهوري اسلامي، وابسته به وجود اين دو
جاي اينكه مـا بگـوييم    در جامعه ايجاد كرده است، كه به -خواسته يا ناخواسته -وضعيت خاصي را -ناقص دارند
اي وجود دارد، آن چه كه هست يـك   ي توده ي ايران يك نوع ركود و خواب آلودگي ناشي از جامعه در جامعه

هـاي   هايي كـه فاقـد تجربـه    اند؛ آدم بار وارد عالم سياست شده  هايي است كه براي نخستين ع شور و هيجان آدمنو
اگـر پـژوهش كنـيم از     ي بالايي ايجاد شده كه يعني طبقه. هايي كه هنوز سازمان نيافته هستند اند؛ آدم سياسي بوده

اش غلبـه   خلاقيـات تجـاري بـر اخلاقيـات شـهروندي     ي خيلي بدي خواهد آورد؛ به خاطر اينكه ا نظر اخلاق نمره
واقعي بر يك مبنـاي مـدني    مالكيت. ها استفاده كند و حتي منابع ملي را غارت كند دارد؛ آماده است كه از رانت

در هر حال . ها قرار دارد هاي مالكيت طبقه بالاي پس از انقلاب در بسياري از موارد روي رانت ولي پايه قرار دارد
يافتـه    ي پاييني كه هنوز سـازمان  طبقه. اند هر چند كه اين طبقات هنوز طبقات مدني نيستند شكل پيدا كردهطبقاتي 

هاي كارگري و ساير منابع مدني است كه بتواند بر مبناي آن سوار شـود؛   هاي صنفي، اتحاديه نيست و فاقد انجمن
شود؛ ممكن است بـه نحـوي    مي  گرايانه ي تودهها ي دست پوپوليسم و حركت تواند، به راحتي بازيچه و چون نمي
هـاي مـدني قـوي پيـدا      ي طبقـاتي هنـوز بنيـان    اين جامعـه . ها و از اين طبقات محروم سوءاستفاده كنند از اين توده
و به همين ... ي مولد فرهنگ تبديل نشده است  ي فرهنگي ما هنوز به طبقه بخش متوسط، يعني طبقه. نكرده است

هـاي   ميـك و تقلـب  ي متوسط فرهنگي شما تقليدهاي فرهنگي ، فقـدان اخـلاق آكاد   اين طبقهخاطر است كه در 
ي از توليد يها البته نمونه. ي فرهنگ پيدا نشده است ي توليد كننده به خاطر اينكه هنوز يك طبقه! بينيد علمي را مي

اي براي تأثيرگذاري در آينـده تلقـي    عنوان بارقه شود، و اين را مي توان به هاي ضعيف ديده مي فرهنگي با شالوده
  . كرد

                                                 
1. Classless Society 



 

ي كنوني تمام فضـاهاي عمـومي    اند؛ اين طور نيست كه در جامعه اين سه طبقه به نحوي در قدرت مستقر شده
خود همين جلسه نمادي از عرصه عمـومي اسـت، و   . وجود نداشته باشد 1ي عمومي از بين رفته باشد و هيچ عرصه
يك موقعي . تواند آنها را از هم بپاشد اند و وجود دارند و كسي هم نمي كل گرفتهبسياري از نهادهاي ديگر كه ش

اند؛ بعد از انقلاب، امـروز،   ي نادري استانبول، حلقه و محفل درست كرده در قبل از انقلاب بحث بود كه در كافه
شـود بـا آنهـا     ده كه نميها و نهادهاي متعددي در آن شكل پيدا كر ي ايران در سطحي قرار دارد كه كانون جامعه

بـه ايـن محافـل     البته هـر لحظـه امكـان تعـرض    . دولت با آنها وجود ندارد  در افتاد و اصلاً توجيهي براي درافتادن
خيزد كـه سـازمان    ي پايين برمي خيزد؟ به نظر من از يك طبقه وجود دارد ولي اين تعرض و تعارض از كجا برمي

  . شود يستي ميهاي پوپول نيافته و ابزار دست گرايش
هاي مختلف به عالم سياست اسـت توسـط افـرادي كـه فاقـد تجربـه سياسـي         مشكل امروز ما هجوم انواع ايده

گرايـي،    هـاي هـزاره   هـا، گـرايش   گرايي سياسي ندارند و به راحتـي دسـتخوش انـواع اتـوپي     هستند و بنابراين واقع
شـود بحـران دموكراسـي     اسـم ايـن وضـع را مـي    . ندشو هاي كيلياستي و فقدان تعامل و تحمل همديگر مي انديشه

گيـري دموكراسـي در بسـياري از كشـورهاي      بحران دموكراسي چيزي است كه در مراحل اوليه شـكل . گذاشت
دو سناريو براي اين روند وجود دارد؛ يـك سـناريو فاشيسـم اسـت؛ امكـان دارد از بحـران       . جهان پيدا شده است

ناريوي ديگر اين است كه اين بحران دموكراسي توسط سياستمداراني كه در ولي س. دموكراسي فاشيسم در بيايد
عالم سياست دنبال مصالح كلي و منافع عامه هستند و نه دنبال منافع شخصي خودشان، يا توسط روشـنفكراني كـه   

يـن سـه   هاي ارتباطي برقرار كنند، و يا روشـنفكراني كـه بـه يـك كـدام از ا      هاي مختلف پل خواهند بين گروه مي
وگـو   كننـد كـه بـا ديگـران وارد گفـت      اش بستگي و تعلق دارند، و تلاش مـي  گروه در سطح رسمي و غيررسمي

ي از تغييـر   طليعـه  -وگويي ناميدشـان  توان روشنفكران گفت كه مي -يعني آن روشنفكران. شوند، حل و رفع شود
ليسم و استبداد و شبه استبداد در جامعه كنوني هاي پوپو تمام اين دست و پا زدن. كنند آينده را به نحوي ايجاد مي

هـاي   ساله ببينـيم مـا از همـين الان بـا طليعـه      30اگر بخواهيم قضيه را . سال ديگر بيشتر عمر ندارد 10- 20 -30ما 
  . بينيم هايش را مي ها و نمونه رو هستيم و شاخص آينده روبه

 -ها هم قائل بـود  گري انسان دانست ولي به كنش ميكه ساختارها را مؤثر  -اگر بخواهيم مثل مهندس بازرگان
بـدون   -تـوانيم در سـطح سياسـي و در سـطح روشـنفكري بـه حـل بحـران دموكراسـي          به اين قضيه نگاه كنيم مي

ي روشـنفكر ايـن اسـت كـه كمـك       گفت، وظيفه گفت؛ او مي شريعتي هم همين را مي. كمك كنيم -ريزي خون
من واقعـاً  . ريزي متولد شود سقط نشود، و كمك كند كه اين بچه بدون خون شود، اي كه دارد متولد مي كند بچه

                                                 
1. Public Sphere 



 

ام  اش هم اذعان دارم و در نوشته همه رغم تمام اين مشكلات كه به علي -ي خودمان ي تحولات را در جامعه طليعه
قضـيه نگـاه كننـد     تري بـه  معتقدم سياستمداران و روشنفكراني كه بتوانند با نگاه گسترده. بينيم مي -هم ذكر كردم

جاي ايجاد  كه به! برنده -ي بازي برنده كمك كنيم كه قواعد بازي شكل بگيرد؛ قاعده. توانند تأثيرگذار باشند مي
  . آشوب طبقاتي، تعادل طبقاتي ايجاد كند

اي اسـت كـه آنهـا يـا      گونـه  طلـب در كشـور بـه    من در جلسه قبل هم عرض كردم؛ برخورد ما با جناح عدالت
يعني ما با اين ابزارها با همديگر . اند يا نادان دين گونه است كه يا بي برخورد آنها با ما هم همين. دين د يا بيان نادان

عنـوان روشـنفكر،    كنـد؛ مـا بـه    ديني يا بدنيتي يا به جهل متهم مي حكومت، دگرانديشان را به بي. كنيم برخورد مي
يك مقدار بايد در اين ابزارها تجديدنظر شود و بتـوانيم  . كنيم ميعنوان اهل سياست نيز با همين ابزارها برخورد  به

الان تصور ما اين است . اين را بپذيريم كه ديگري ممكن است غير از من فكر بكند ولي از من ديندارتر هم باشد
ت بپـذيريم كـه نـه، ممكـن اسـت حال ـ     . اش كمتر از ماسـت  كه هر كس مثل ما نيانديشد احتمالاً ايمان و دينداري

هاي همديگر را نقـد   ها و برنامه انديشه. لذا در ايمان و هويت همديگر ترديد نكنيم. ديگري هم وجود داشته باشد
  .رحمانه كنيم اما در نهايت تعادلي را فراهم كنيم وگو بنشانيم، حتي نقد بي كنيم و به گفت

  حجازياميرسعيد موسوي مهندس 
مـان   هـايي كـه شـامل مملكـت     فـارغ از ايـن تئـوري    -بحث شـنيدم  ي بود كه يكرا؛ اول بمن دو سه كلمه بگويم

يـك خـرده بـا     بايـد كننـد   بـا هـم زنـدگي مـي     جمعي بالاخره وقتيكه  و اينگويد  مي هماهنگي كه از -شود نمي
   .ي هيچ انسجامي نيست دهنده اين نشان ؛همديگر هماهنگي بكنند

. معنـي اسـت   بـي  ،ي مـا  در جامعـه ... وي گـروه   مـه ي بـورژوازي ملـي، كل   ي طبقه، كلمه كلمه ،ي من به عقيده
اش  علت اصلي .خورد نميبه آن ها  كدام از اين لغت وار در هم ريخته است كه هيچ ي توده ي ما يك جامعه جامعه

يعنـي بـدون اينكـه     ؛اي است با نظام اقتصادي دلالي جامعه ؛ي فاقد توليد است ي ما جامعها هم اين است كه جامعه
ي قبل از انقـلاب مشـروطيت،    جامعه .كند زيست مي) نظم در توليد(اش نظم بگيرد  و بدون اينكه ذهن توليد كند،

الان آن  ؛كرد، اصفهاني جنس تبريزي اي بود كه تبريزي جنس اصفهاني مصرف مي جامعه ؛بود يي توليدا جامعه
وجـود   تغييـري در مملكـت مـا بـه     ترين كوچك، از ايران جدا كنيدگيلان را استان اگر شما  .نيستموجود جامعه 
توليـد  و بـا يـك نسـبتي باز   آيـد   مـي  همـان . وجـود دارد پـول نفـت    دهـد؛  خاصـي رخ نمـي  هـيچ اتفـاق    ،آيد نمي
 البتـه . دن ـتحليـل دقيقـي از وضـع موجـود ندار    متأسفانه روشنفكران مـا   .است علمي ي فاقد نظامات جامعه.شود مي

مـا   .»و طرحي نـو درانـدازد   دشكافب قفرا س كفل«است كه  روشنفكر كسي ،همان لغت روشنفكر هم غلط است
   .گوييم مي روشنفكر ،اي خوانده به هر درس



 

 -ي ما فاقـد توليـد اسـت    توليد است و چون جامعه ،محور ظهور و حركت انسان و هر حيواني ،ي من به عقيده
طبقه و گروه و گروه  عنوانتحت ور بحثي جفاقد هر  -شود نميواقعي محسوب توليد  امااي دارد  توليدات متفرقه

هـا بپرسـيد كـه واقعـاً      يـن ااز هـر كـدام از    .گروه فلان اسـت  وخواه، گروه مردمي  خواه، گروه غير عدالت عدالت
نگـاه   اگـر بـه آن  جايي جمع شـود   كهبه هر حال هر چيزي  .مفهوم فلان و فلان چيست جوابي براي گفتن ندارند

طلبـي   تجزيـه  يهـا  اين بحـث  .كدام اصالت ندارد ها هيچ اما اين شكل ،بينيد هايي مي بندي و شكل كنيد يك تقسيم
 يشود نظم يك گروه ميدر  .اش براي تهران بسوزد هيچ دليلي ندارد قزوين دلاست؛  ها حاصل شده هم از همين
. دارد بـر در را هـا   خيال كنيد كه ايـن مـوج  در آن را توانيد نظامي  نگاه كنيد ميكه درياي مواج هم  به .خيالي ديد
 ي نحـوه  لاحاتي كـه هنـوز تحـت تـأثير    طمنتهـي بـا اص ـ   بحثي قابل توجه مطرح شد، ي است كه ديدمربنده اول با

يعني  .ها مشكل اساسي ماست و خود اين حرف ؛ي فلان و فلان طبقه ،بورژوازي ملي هاست؛ ماركسيستاستدلال 
ي  و انديشـه  توليـد  اينظـامي بـر  ، تا جامعه .را درك كنيمن ام شود كه ما زندگي خود اين تفكر هم مانع از اين مي

  .حاصل است ها، بي بندي ها و تقسيم حرفتكنولوژي و اين  ،وجود نياورد به توليد

  مصيب دواني
شروع كـنم   مهندس بازرگانراد از  ام را با اين نقل قول آقاي قانعي خواهم صحبت من مي .االله الرحمن الرحيم  بسم

بـا هـدف اصـلاح اجتمـاعي و نـه       مهنـدس بازرگـان   :دننويس ـ اسـت؛ مـي  قبـل نوشـته شـده     جلسـه  مكتوبكه در 
 كـارش هـم بـه ايـن معنـا      .را مطـرح كـرد  ) سـازگاري ايرانـي  (ايـن بحـث    ،هاي نظري و علمي صرف كنجكاوي

ح را در جامعـه پيگيـري   شـناختي دگرگـوني و اصـلا    خواهد با استفاده از تحليل جامعه شناختي است كه مي جامعه
رود و چگونـه ممكـن اسـت در     ما در چه مسيري مي  ي خواهد بداند كه تحول و تغييرات حال و آينده او مي .ندك

  . جهت مطلوب سير داده شود، الي آخر
صرفاً يـك بحـث نظـري را در     مهندس بازرگانمرحوم  ،همان طوركه آقاي دكتر هم گفتند ،به عبارت ديگر
كـه  م كه بالاخره ما پرسيداز آقاي دكتر فراستخواه  رامن سئوالي  ،ماقبلي  جلسه .كند مطرح مي سازگاري ايراني

اي را  چـه نسـخه  خـواهيم   در نهايـت مـي   ،كنيم را بررسي مي فرهنگدر اين جلسه بحث اخلاق و اثرات اجتماعي 
بايـد  ار را فعلاً براي نسخه دادن زود است و اين ك ـ ،اسدي فرمودند آقاي دكتر بني .ارائه كنيم  براي اصلاح جامعه

تـر قـدم    سـريع در اين راستا يـك خـرده    بايدكه  -كنم فكر ميو  -ام اين است ولي من خواهش. انجام بدهيمبعداً 
كنم اگر ما اين تصوير  كه فكر مي دهم تان تصوير ديگري از نيروهاي اجتماعي ايران ارايه مي من با اجازه .برداريم

صدر  اگر به .است نزديك شويم مهندس بازرگانكه موردنظر  آن اصلاحي را بپذيريم شايد بهتر و زودتر بتوانيم به



 

نيروي اجتماعي كـه ناشـي از   تنها چهار يا پنج كنيد و اولين مجلس مشروطه را مطالعه بفرماييد مشروطيت مراجعه 
نيروي  نجپكه هر است داشته ي ايران وجود  معهدر جا ،ي آن روز بوده نوع شغل يا پايگاه اجتماعي در جامعه پنج

ها و خـوانين، تجـار، كسـبه و     روحانيت، دربار، ارباب :فرستند مجلس اول مي بهشان را  نمايندگانمزبور، اجتماعي 
ي امـروز مـا    ولي در جامعـه . دانند مينيرو دو  برخيگيرند و  جا مي وران را يك كسبه و پيشه برخيالبته  .وران پيشه

حتـي   ،مثلاً ما آن موقع كارگر نداشتيم. وجود آمده يا وجود دارد به نيروي اجتماعي 16شايد هم  15يا  14حدود 
 ،اش در دل خوانين شده و قضيه ما رعيت داشتيم كه جزيي از نيروي اجتماعي محسوب نمي ؛كشاورز هم نداشتيم

كارمنـد، كـارگر، پزشـك، مهنـدس،     : از عبارتنـد  نيـروي اجتمـاعي   15 -16ايـن   .اسـت  اصـطلاح مسـتتر بـوده    به
، بــازار، و صـاحبان صـنعت يــا   بسـيجي، ارتشـي  شـناس، اســتاد دانشـگاه و روحـاني، ســپاهي و     اددان، جامعـه اقتص ـ
در رشـته   .ي توليد خيلـي مهـم اسـت    مسئلهطوركه آقاي مهندس حجازي خيلي جالب فرمودند  همان. كنندهتوليد

 GDP(1(د ناخـالص يـا داخلـي   توليي  محاسبهي  آنجا نحوهدر كه وجود دارد  به نام حسابداري مليدرسي اقتصاد 
؛ كننـد  دو نيروي اجتماعي را جزء توليد ملـي محاسـبه نمـي   ، خدمات  GDPي  در آنجا و در محاسبه. شود بيان مي
يعنـي  . روحـانيون  ديگـري  و هـا  يكـي نظـامي   ؛نـد ا هكه ديگران ايجاد كرددانند  مي GDPي  كننده  مصرف آنها را

ولي وقتـي يـك وكيـل يـا يـك پزشـك        .افزايد كشور چيزي نمي GDPنماز جمعه به سخنراني يك روحاني در 
طوركـه   همـان  -جور كاري كه يك بازاري يـا دلال  همين. شود دهد جزء توليد ملي محسوب مي ه ميئخدمتي ارا

كنـد ولـي نـه بـه آن ميزانـي كـه        اي ايجـاد مـي   اي در جامعه ارزش افزوده ،دهد انجام مي -مهندس حجازي گفت
مثلث قدرت و ثـروت را   ،سه نيروي اجتماعي ،نيروي اجتماعي حال جامعه ايران 15 -16اين  از .كند برداشت مي
كننـد يـا اگـر     يـا توليـد ملـي ايجـاد نمـي      اينهـا  .و روحانيت ،بازار، سپاه و بسيج :دهد ي ايران تشكيل مي در جامعه

 اصـلاح ايـن   شـكلات كشـور،  م حـل  راه .كنند بسيار ناچيز است كشور مي GDPكنند به نسبت برداشتي كه از  مي
توانيم با ترفندهايي اين مثلت را به مخمس يا مسـدس يـا هشـت ضـلعي      آيا ما مي ؛خلاصه عرض كنم. است وضع

 -اش اينجاسـت  نكتـه  -بدون اينكه )پزشكانو ن امثل مهندس(آيا امكان دارد ساير نيروهاي اجتماعي . تبديل كنيم
ي ايـران   عنوان يك ضلع قـدرت يـا ثـروت در جامعـه     ماعي باشند بهي اين سه نيروي اجت بدون اينكه زير مجموعه

بسـيج و   ،اصـلاحات (اجتمـاعي  كردند كـه سـه جريـان    ارايه راد  بندي كه آقاي دكتر قانعي تقسيم؟ از قرار بگيرند
. گيـريم  ي بهتـري مـي   كنم ما نتيجـه  بندي شود من فكر مي به اين شكل طبقهدر ايران وجود دارد، اگر ) سازندگي

  .تشكرمم

                                                 
1. Gross Domestic Product   



 

  ناصر تكميل همايون دكتر
بـرعكس در فرنگسـتان    .است ي تعاوني نداشته بوده و جنبههاي ايراني فقط برد و باخت  من اعتقاد ندارم كه بازي

هـا هـم در آن پيـدا     كـاري   هـا و زشـت   بينيم نه تنها برد و باخت دارد بلكه بعضي موقع بـداخلاقي  ها را كه مي بازي
 ؛شـود  پرستي هم پيـدا مـي   ء شي وپرستي  يك حالت بت) مثلاً يك گلدان طلا(گيرند  ميهم جايزه وقتي  .شود مي

 -و اروپـا  -در انگلسـتان  .داننـد  گـي مـي   ههاي خودشان را در اين برند ها و فعاليت بوسند و تمام كوشش اين را مي
وقتـي ايـن    تـان باشـد  ياد اگر. خودمان »چلتوپ«بازي  آن را مقايسه كنيد با اين ؛است و اصلي فوتبال ورزش ملي

آن كسـي كـه بعـد از او بـاز      .رود مي كنار ،بميرد ؛نتواند الك را بزند و كند ممكن است يار بميرد طرف بازي مي
و  .كنـد  يعني بـار خـودش را زنـده مـي     .گويد زنده شد مي ،در اين برد اول ؛زند مي .كند هم يار آنهاست بازي مي

 طـرف و به ايـن   طرف ميدان بازياز آن  و گيرند كولي ميو روند  ي ميجمع وقتي كه برنده دوم شد همگي دسته
هـاي ديگـر    ورزش در .آيد وجود مي ن بهاش يك حالت تعاوني و همبستگي بينندارد؛ ي فردي  جنبه ،اين .آيند مي

   .طور است ما هم همين
فتـوت  كتـابي اسـت بـه اسـم      :ند حتمـاً بخواننـد  ا هشان و آنهايي كه نخواند خوش به حال اند هآنهايي كه خواند

گيـري يـا    ين كشتييشما وقتي آ .هنگامه است ،اين كتاب. استاين را كسي به اسم كاشفي نوشته  .ي سلطاني نامه
نـه تنهـا    ؛تعـاوني ي  جنبههاي اخلاقي دارد و هم  جنبههم بينيد تمامي اينها  را ميديگر هاي ايراني  ورزشو  ها بازي

 ؛كنـد  در مـتعلم خـودش سـفارش مـي     )صـفت  12مثلاً ( صنعت رشد ورزش كليمبلكه مطرح نيست برد و باخت 
ما  راهايي    مثال. يچ وقت ننمايان كه من برنده هستمگاه خود را برنده محسوب نكن و ه اش اين است كه هيچ يكي

ود از اي ب ـ بچـه  او. نخسـتين كشـتي مرحـوم تختـي در مدرسـه دارالفنـون       ،از جملـه  ؛يما همان ديد در دوران جواني
بـه   ،زمـين نـزد   بـود، امـا او را  برنـده   كشتي گرفـت؛  با قهرمان تهران . شناخت نمي او را كس هم آباد كه هيچ خاني

بـاز   و كشـتي گرفتنـد و  ي ديگر آمدنـد   دفعه .مسابقه دهيدي ديگر  گفتند دفعه .تمام كردند بازي را حالت تساوي
غلامرضـا   مسـابقه مسـاوي بـه پايـان برسـد     اگر  كه م كردندي سوم اعلا دفعه .را زمين نزد او ،تختي مساوي شدند؛
زانو زد و ، تختي وارد تشك شد. آمده بود زيادي به محل مسابقهآن شب جمعيت  .آبادي برنده است تختي خاني

ديگـر از  نظيـر ايـن قضـيه را در داسـتاني      .تختـي را برنـده اعـلام كردنـد     ،به اعتبار اخلاق .دست طوسي را بوسيد
بـوده   ين ـهاي ايرا ورزشمسابقات و ن نوع مسائل در اي .شاهديم -ما هنوشت زمرخواكه من در كتاب  -يپورياي ول

البتـه   .كردنـد  مطـرح مـي  را به يك معني اخلاق و تعليماتي  است؛ نبودهمطرح اش  كه برد و باخت به معني فرنگي
هـاي   هـايي كـه در ورزش   باخـت  بسياري از اين بـرد و  .آمده استبه يك صورت ديگر در  الان اين جور نيست؛

مشـاجراتي   يا در مـورد  .فكر كنيمآن، كمي  در موردكه بايد است هم داشته  يايراني بوده يك زيرساخت اخلاق



 

بـا   راد و مقدار زيادتري هم هاي دكتر قانعي من با الهام از صحبت -و شما بيان كرديد -دهد رخ ميكه در تاكسي 
در برخي مواقـع  : ايران، عرض كنم كهها در تاريخ  استبداد و آزادي ي مسئله ورددر مآقاي كاتوزيان  نظراز  الهام

اي از ملـت ظـاهر    روحيـه  ،در آن دوران توقـف  ؛شـود  موقت متوقف مي صورت ها به و جدالاين جنگ  و مقاطع،
چقـدر  دوران انقـلاب   داريـم كـه   يـاد  بـه همه  .در آن نيست اي شود كه به مراتب شريف و زيباست و مشاجره مي

 يكـي بـه او   آن و» شـما بفرماييـد  « :گفـت  اين تاكسي به آن تاكسي مـي  و داشتند نگه مي ها ها سر چهار راه تاكسي
آن  واز بـين رفـت   انقلابي كه آن حالت  اين ولي به محض .شد اي هم نمي هيچ مشاجره ؛»شما بفرماييد« :گفت مي

و مطـرح شـد،    وجـود آمـد   بـاره منـافع شخصـي بـه    دو به حاشيه رفـت، مدارانه  حالت سازندگي اخلاقي و فضيلت
و جنـگ و   كننـد  نثار هـم مـي  را ها  بدترين فحش بروند بلافاصله رثانيه زودتر يا ديرت كه يك اينكه براي  طوري به

يا دارند آيا تبيين كنيم كه مشاجرات اصالت  ؟توانيم تبيين كنيم اين را ما چطوري مي ،خوب .شود شروع مي دعوا
آخـرين   شـود؟  موجـب ايـن وضـع مـي     -جامعه وجـود داشـت  مقاطعي در كه در  -ت سالم اخلاقيآن حال فقدان

او  .اينجا نيستاش كند؛  را حفظخدا ميثمي  .غذا خوردن است كه باز شما فرموديد ي مسئله ، در موردعرض بنده
تـا در يخچـال   پـنج  تـا   پـنج مـا ايـن خرماهـا را     .دادنـد  خرما به ما مـي  پنج دانهما در زندان بوديم روزي  :گفت مي
 .خورد داشت و مي تاي خودش را برمي پنجآمد در روز  هر كس ميريختيم و  مياي  در كاسه ، بلكهگذاشتيم نمي
بعد نشستيم و يواشكي يخچال را زيـر نظـر    .رسد خرما نمي ،ها بعد از يك هفته ما متوجه شديم به خيلي :گفت مي

و به جـاي   گذارد اش مي آيد و يك خرما در دهان رود و مي ه دم ميديديم كه يك نفر است كه هي دم ب .گرفتيم
از  ، بـراي بخشـي  از جامعـه  بـراي قشـري  امـا  اين حالت وجـود دارد   !خورد تا خرما مي 20 ،ي خودشخرما تاپنج 

ي آش  يـك كاسـه   كنار) كاشاني يكتبريزي و يك اصفهاني، يك (سه نفر گفتند  يم كه ميا همگر نشنيد .جامعه
 !دكش ـ را به سمت خودش مـي  كاسهروغن و ! »هاي اصفهان سرازيريِست خيابان«گويد كه  اصفهاني مي .نندنشي مي

و كاشونِ مـا شـلوغ   « :گويد ي ميانبالاخره كاش!]. تبريز هم اين جوريه[ »ور ديو جن بتبريزد« :گويد بعد تركه مي
ايـن اسـت كـه ممكـن      ي دهنده نشان داستان اين !كند را قاطي و يكي مي محتويات كاسهدارد تمام  برمي و !»پلوغِ

مهنـدس موسـوي   كـه  گـويم   نمـي  سوسـيال  Classطبقه به معني طبقـه   -ها طبقات و گروهبرخي است در جامعه 
  ... اند هيك طور ديگر بوده و نيستند؛ گروهي هم اين طور نبودو جمع  باشند، امااين جوري  -!ندارد وجود دبگوي

  قاسمي
ي  يـان كـنم؛ چـون بحثـي دربـاره     آقـاي مهنـدس حجـازي ب    سـخنان در مـورد   يقـدمتاً توضـيح  به نام خـدا، مـن م  

 عنـوان آنهـا تحـت   از و  دهنـد  ميحساسيت نشان همچنان ايشان در گذشته هم مطرح شد، اما گيري مفاهيم كار به



 

 و فهـم  ييبـراي شناسـا   ، ابزارهـاي خـواهم بگـويم مفـاهيم    مـي  .نـام بردنـد  ، كدام واقعيـت نـدارد   مفاهيمي كه هيچ
اين طور نيست كه اگر ما لفظي مثل طبيعـت، نـوع، جـنس، فـرد،      .ها و جامعه است روابط پديدهو تبيين ها،  پديده

داننـد كـه    آقاي حجـازي حتمـاً مـي    .ازاءهاي انضمامي و مصداقي داشته باشد كار برديم اينها ما به آدم، انسان را به
هـاي ديگـر هـم     فيزيـك و دانـش   .ذهـن آدمـي اسـت    ي اختهس ـي بر د طبيعت، هم يك مقولـه گويي وقتي شما مي
. ي علمـي اسـت   ي ذهن عالمان يك مكتب فكري يا يـك جامعـه   ساختهاينها بر .دارند خاص خود را ترمينولوژي

 .شـوند  حتي اتم و الكترون و جرم و امثـال آن هـم بـا همـين معيـار سـنجيده مـي        .ازاء ندارد به  مااز اينها كدام  هيچ
ي اجتمـاعي، سـرمايه،    از طبقـه  )مثـل ماركسيسـم  (شـناختي   يك مكتـب جامعـه   در يك دستگاه و در بنابراين اگر

هـا و روابـط مـابين     شناسـايي و فهـم بيشـتر پديـده     كمـك بـه   شـود بـراي   بورژوازي، كارگر و غيـره صـحبت مـي   
 ابزارهـا بـراي   ايـن  اسـت كـه از   اين برايگيرد  ميكار  را به ، آن مفاهيماينجادر حالا اگر كسي هم  .هاست پديده

 آنهـا نيـز   ،جـنس و گـروه و نـوع    ،گوييـد  مـي شما وقتـي   .هيچ اشكالي ندارد ، و اين،استفاده كندتوضيح واقعيت 
روه گوييـد گ ـ  تـوانم بگـويم شـما وقتـي مـي      من هم مي .كند هيچ فرقي نميي هستند براي توضيح واقعيت؛ مقولات

توانيـد گـروه را بـه شـكل انضـمامي نشـان        شـما در بيـرون نمـي    .مصداق عيني ندارد و ازاء استبه زنان، گروه ما 
  . ذهن است ي ساختهاينها همه بر د؛بدهي

مـن هـم    -م به تأسـي از آقـاي دكتـر تكميـل همـايون عـرض كـنم كـه        هخوا من مي ؛مطلب اصلبرويم سراغ 
طع تـاريخي بـازي   مقـا برخـي  بلكه ما در است، باخت نبوده  -باخت يا باخت -بازي برد هميشهدر ايران  -معتقدم

مـثلاً در مقـاطعي كـه     .نـد ا همنـد شـد   يـم كـه هـم نظـام سياسـي و هـم نظـام اجتمـاعي از آن بهـره         ا شـته برد دا -برد
ن بعـد از اسـلام هـم    اهايي مثل هخامنشيان و اشكانيان و بالاخص ساسانيان هم شـكل گرفتنـد و در دور   امپراتوري
پايـداري كـه در سـاخت اجتمـاعي و سياسـي و فرهنگـي ايـران         با ايجاد امنيت، ثبـات و  ها دوره در اينصفويان، 

البتـه اينكـه رفتارهـا     .مند شدند هاي اجتماعي مختلف از آن بهره هم نظام سياسي و هم مردم و گروه ،وجود آمد به
 ،شـد  هاي اجتماعي لحـاظ مـي   مردم و گروهي  همهآيا منافع كه  اينشد و  چگونه بود و با مردم چگونه برخورد مي

هـايي داريـم كـه در     يعنـي مـا گـروه    ؛ها نشـد  ها و پياده صحبت از بازي سواره ها بازيدر نظريه . ديگر است يرام
كنند يا آنها كه توانمنـدتر هسـتند طبيعتـاً بـازي بهتـري انجـام        بازي خاص خودشان را مي و هستند »سواره«جامعه 

از و  منـد اسـت   بهـره  ي بهتـر   از تغذيهو  كردهتري  تيمي كه بدنسازي خوب است؛مثل يك بازي فوتبال  ؛دهند مي
هاي  مثلاً همين تيم .تر غلبه كند تيم ضعيف رتواند ب ميبرخوردار است، تمرينات پياپي و زمين بازي مساعد خوب 

در آن كشورها با توجه بـه اينكـه    ؛است اش هم مشخص دلايل .هاي اروپايي را ندارند قدرت مقابله با تيم آسيايي
نـد  ا هطبيعـي اسـت كـه توانسـت     ،شـوند  روشـمند هـدايت مـي   و علمـي   ي مديريت به شـيوه  و ع، امكاناتمناب ي همه



 

بـراي بـازي شـكل     ي راكنند و تيم بسيار قوي و قدرتمنـد آوري  مادي و امكاناتي را جمع مجموعه منابع انساني و
رفتارهـا در   ي اعـد تثبيـت شـده   دانيم كه هنجارها قو مي .شود ها هم تحت قواعدي انجام مي خود اين بازي .بدهند
بنـابراين اگـر بخواهـد     .الگوهـاي فرهنگـي خـاص   در دارند يا سرمنشأ ها  اجتماعي هستند كه يا در ارزش ي حوزه

ويژه و نهادهـاي پشـتيبان دارد؛ در غيـر ايـن      كنم كه نياز به موقعيت پايدار بماند من فكر ميو رفتاري تثبيت شود 
 و ايثـار  و -شـكل بگيرنـد   )سال اول انقلاب يا دو روزهاي انقلاب مانند(قاطعي در م هر چند كه -هارفتارصورت 

فضـاي  در  .وجـود آيـد، رفتارهـاي يـاد شـده مانـدگار نخواهنـد شـد         براي هم بهفداكاري و سينه سپركردن مردم 
فـع ديگـران   بـه ن  فـراوان  هـاي  در مقابل قدرت حاكم ايستادند و با گذشـت   فشاني و جان  مردم با ايثارگريانقلاب 
امـا ايـن نـوع مقـاطع، مقـاطع انتقـالي        ؛دادند رفتند يا نفع خودشان را در راستاي مصلحت عمومي قرار مي كنار مي

مـن بـا ذكـر مثـالي      .اش هم اين است كه نهادهاي پشتيبان وجود ندارد دليل ؛ر بماندااست، مقاطعي نيست كه پايد
   .كنم عرض ميتر  را شفافبحث اين 

و اينهـا در  بردنـد   مـي هـا   ي سـرهنگ  خانـه  بـه عنوان گماشـته   هاي روستا را به بچه ،ي شاه ر دورهدانيد كه د مي
 بـه يك روستايي بودم كه زندگي من شاهد  .پرداختند مي ها به ايفاي خدمات در خانه سرهنگشهرهاي بزرگ و 

كـه بـه   بـود  تنهـا فـردي    ؛ اوزد كـراوات مـي  بازگشت، ده  بهوقتي كه از شهر  .گماشته شده بود آمده بود وتهران 
در رفتارهـا و  يك تنـه بـه دليـل فرهنگـي كـه       ، اما اوكردند مي  ، او را مسخرههمه در ده ؛زد لاح كراوات مياصط

آن دانسـت،   مـي ونات فردي و اجتمـاعي  ئجزء پرستيژ و ش كراوات رابود و شده القاء  او  بهسرهنگ  اش با زندگي
كـراوات بسـتن و زدن را   ها  گفتمان يا فرهنگ آن سرهنگ بود كه تا مدت عوبراي م به گونه .كرد ترك نميرا 

نـه خـانواده و    ،نـه مـادرش   ،و نـه پـدرش   ،هيچ عنوان كـراوات زدن مرسـوم نبـود    در دهي كه بهادامه داد، آن هم 
ر مقابل يك تنه د او. داد مورد حمايت قرار نميكرد و  توجيه نمي هم اقدام او را يهيچ نهاد گروه هاي او، دوست

يـك نهـاد    ،توانيم بگوييم در جايي كه ايشان بود مي .گذاشتكنار را  كراواتبعد از مدتي  البته. همه ايستاده بود
اي  رفتارهاي كاملاً تثبيت شـده  ،يك گروه نظامي با نظم و ديسيپلين ي سرهنگ يا هاي مثل نهاد خانواد تثبيت شده

در تهـران در روابـط    او زمـاني كـه  چون پشتيبان اين رفتار بود تـا   هادآن نها .به او ديكته كردندرا به شكل هنجار 
آيـد   ميده  فرد بهزماني كه اين  .ندبود وجود آورده او بهاي براي  رفتار تثبيت شده ،بود حاضر ي سرهنگ خانواده
هـيچ گـروه    و نهدارد ساخت ده هيچ تناسب و تجانسي با ساخت شهر نه  ،تابد را برنميرفتار ساخت ده اين  ،چون

سري از رفتـار   ي سخت رغم همه بعد از مدتي به ،گذارد ميصحه  او يالگو بر )از جمله پدر و مادرش(خانوادگي 
   .لاً در ده بودقبكه شود  تبديل مياي  كشد و دوباره به همان فرد ساده دست ميخود 



 

در قلمرو و كه ثبات و پايداري بوده  بينيم در دوراني خواهم بگويم بسياري از رفتارهايي كه ما در ايران مي مي
نظـام  زماني كـه  يعني  .اند شدههنجار  ثابت و به تقريباًرفتارهاي  ،وجود آمده ثبات و پايداري به ،جغرافيايي سياسي

 مـثلاً در  .شـوند  رفتارهـا مانـدگارتر مـي    ،رسد اجتماعي با نظام سياسي در يك بستر و فرآيند همگون به تعادل مي
   .شوند بلند ميبه دفاع از كشور همه جنگ زمان 

در شـود؛   گفتـه مـي  ي توليد آسيايي  مثلاً آن چيزي كه در تئوري شيوه وجود دارد؛آبياري  مشكلاتي در مورد
ي اينهـا حاصـل    همـه  ،ها به بستر رود و بعـد آبيـاري مـزارع    كشي و حفر قنوات، آوردن آب از سرچشمه مورد زه

كه هم نظام سياسي به عنوان يك دست بيرونـي دخالـت    است جتماعي بودههاي ا كنشي و تعامل مردم و گروه هم
كردنـد در خـدمت ايـن كـار قـرار       هاي اجتماعي با توجه به نوع منافعي كه داشتند سـعي مـي   كرده و هم گروه مي

   .بگيرند
بازي  گيرد آنجا يك زماني كه هانري هشتم قدرت را مي ،قرن شانزدهم ياروپا ديگر را عرض كنم؛ درمثالي 

 وقتـي آن دو ماشـين   بيـان كردنـد،  طبق همان مثالي كه آقاي دكتـر   .آيد وجود مي بهنهاد دولت و نهاد كليسا  ميان
بدهـد اينجـا    مـت كند يا يك چراغ قرمزي باشد كه علاايست گيرند يكي بايد  برابر هم قرار مي روي يك پل در

كه هانري هشتم همان ماشين است كـه از يـك   فرض كنيد  .وجود داردخطر است و امكان پرت شدگي  ي منطقه
در آنجا چه چيزي به اقتضاء آن زمان و شرايط  كند؛ حركت مينهاد كليسا هم از طرف مقابل و آيد  طرف پل مي

جاي جنگ  بهي انگلستان  جامعه چه چيزي باعث شد ؟ي نهاد دولت قرار بگيرد باعث شد كه نهاد كليسا در چنبره
به تعادل  ،دار با بخش ديگري از كليسا ين كليسا و دولت يا يك بخشي از اشرافيت زمينبار ب ريزي وحشت و خون

در قرون بعد  گيرد و ميي دولت قرار  مثل آلمان در قرن شانزدهم نهاد كليسا در چنبره طوري كه ؟و تعامل برسند
ي  جامعـه يـا   .دهـد  مـي انجام ريزي  و بدون خونروند اصلاحات را از بالا  ود آي مياي به وجود  دولت تثبيت شده

ي آلمـان   جامعـه چـون   البتـه . كسـب كنـد  مـوقعيتي ويـژه    ،تمدني -رسد و به لحاظ فرهنگي ميانگلستان به تعادل 
هـم بـا   بعـد  . تا قرن نـوزدهم ادامـه يافـت   رعيت عليه فئودال كشمكش  داشت، بافت دهقاني و  مانده ساختار عقب

تـا   .شـكل گرفـت   جـدال پرولتاريـا و بـورژوازي    ،اقتصـادي آلمـان   -حيات اجتماعي ي به صحنهورود بورژوازي 
ي  كنـد تـا بتوانـد جامعـه     ها ايجاد مي مجموع گروه زتلافي ائآيد و يك دولت ا كه در قرن بيستم بيسمارك مي اين

 نبـرد يابـد،   سـامان مـي  از پـايين  تغييـرات  فرانسه است كه  ي برخلاف اينها جامعه .آلمان را به وحدت لازم برساند
جدال پرولتاريا  ،و بعد، گيرد شكل مي از سوي ديگرها  فئودال از يك سو باخشونت بار بين پرولتاريا و بورژوازي 

هـاي طبقـاتي بيـرون     هـاي ايـن جـدال    جامعه فرانسـه از ويرانـه   تركند تا بعد سده ادامه پيدا مي چندعليه بورژوازي 
   .وجود داشته باشدتي بايس »چراغ راهنما«ي به عنوان يآن دست نامر. يدآ مي



 

بـر طبقـات    )از منظر فلسفه سياسـي (ي اروپا با تقدم دولت  كنيد در جامعه اين است كه آيا فكر نمي من  سئوال
منـافع خودشـان را دنبـال    طبقـات  كـه   آن جاي كه به آمدوجود  اجتماعي كه بازيگران اين ميدان بودند وضعيتي به

 وريـزي   جـاي كشـتار و خـون    را زد و بعـد جامعـه بـه    »چـراغ راهنمـا  «ن دولت اين زمينه را فراهم كـرد و آ  ،كنند
  ؟هاي مختلف براي توسعه رسيد تغييرها به سطح معيني از رشد لازم در عرصه ، از دل ماندگي عقب

  دكتر فيوضات
م اسـت و يـك   ساش فاشي و هرج و مرجي كه هست يك طرفگفتند راد  بحران دموكراسي كه آقاي دكتر قانعي

م س ـتـر شـود جلـوي فاشي    قـوي ي مردمي  اگر اين جامعه مدني و جامعه .است ي مردمي مدني هم جامعهاش  طرف
ي لبعد از انقلاب ساختار دلا .تخپردابه توليد بايد كنيم تر  جامعه مدني را بيشتر و قويبراي اينكه  .شود گرفته مي

ولـي   ،ساختار دلالي از نظام گذشـته آمـد   ؛متولد شدهاين انقلاب با  خواهم بگويم ساختار دلالي نمي يافت؛رواج 
 مـا بايـد   .توليد يعني چه؟ يعنـي توسـعه، يعنـي صـنعت    . ه شده استگذاشتكنار توليد . يافت توسعهبعد از انقلاب 

به توليـد و كـار   ها آدم را  ونند ميليا هسازي توانست ها با عروسك چينيمثلاً  .يمباشداشته  را خودمان و توليدصنعت 
 و صنعت توليد .يم چيزي از خودمان بسازيما هولي ما نتوانست .ندنمايو ميلياردها دلار درآمد عايد خود وادار كنند 
توانسـت بـا    مـي  كـه  ي قاجاريه شش يا هفت ميليون جمعيت داشتيم اگر زماني در دوره .يما هگذاشت كنار را كاملاً

تقسـيم   بايـد  .كنـيم توانيم توسـعه پيـدا    صنعت ميط با ما فق .هستيم نفر ميليون 70 ، امروزكشاورزي به جايي برسد
يـم و فقـط داد و   ا هكـاملاً گذاشـت  كنار ما اين را  در حالي كه .و مردم را به كار وادار كنيم شودكار ريز ريز ايجاد 

در گنـدم،   ،ي مصـدق  يم در حالي كه در دورها هما در حدود شش ميليون تن گندم وارد كرد امسال .مكني ستد مي
چـرا؟ چـون كشـتي    . ده بـود ش ـمـان كمـي بـر واردات چيـره      صـادرات  و ج به خودكفايي رسيده بـوديم برن و جو

بينـيم كـه ايـن جـور      ولـي امـروز مـا مـي     .اي نفت از ما ببرد كسي قطره گذاشت نميو موريشس آنجا ايستاده بود 
ايـن مسـائل در    و مس ـپنيماعتقـادي، زرنگـي، لو   اعتمادي، بـي  بي ،به اين شكل .كنيم وارد ميرا و همه چيز  ،نيست
اگـر از روز   ،گفـتم  من در كلاسي مي .نيست توليديدليل كه ساختار ما صنعتي و اين به  .كند ميرشد پيدا   جامعه

 ،كند، به اسلام نزديك نيسـت  يا مغزش كار نمي  گفتند هر كسي كه با دست اولي كه انقلاب شد آقاي خميني مي
ولي ما اين كـار را نكـرديم و جامعـه را بـه سـاختار دلالـي        .رخ داده بود ي ما در جامعه نظيري تحول بزرگ و بي

كنـيم بـه جـايي    نتوليـد   تـا . اندرس ـ بـه جـايي نمـي    را مـا  طول بكشـد ساختار دلالي اگر هزاران سال هم  .كشانديم
 آقـاي دكتـر  . محتـاج واردات اسـت  اسـتقلالي اسـت كـه    خواهـد بـود؛   استقلال تو خالي  ما، رسيم و استقلال نمي
اين در  ؛رود از بين مي وجود داردسال آينده اين هرج و مرجي كه امروز  20بينانه گفتند در  راد خيلي خوش قانعي



 

توليدات درصـد  30مـثلاً الان هندوسـتان   . نيسـت ولي جهان ما ثابت  ،كه جهان ثابت باشد شود محقق ميشرايطي 
بنـابراين تـا مـوقعي كـه      .كنند را به ما صادر مي توليداتها تمام  چينياست يا گرفته  در اختياررا  ي جهانافزار نرم

جامعـه مـدني مـا    كـنم   من فكر نميطور درگير دلالي و واردات هستيم،  كند، و ما اين توليد مي اين شكل بهجهان 
  .ما بتوانيم به جايي برسيم وكند وسعت پيدا 
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